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 چکیده

 یهدربار 1زیگموند فروید یهنوشتار حاضر با هدف بررسی نظری

آن یعنی اصل  یهکار سرکوب پشتوانسازو یهبر پای تمدنگیری شکل

انه بر زندگی پیش تمدنداری از برتری زندگی مواقعیت، چالش او در جانب

و  تمدنهای یافتی برای رفع ملالت، و امتناعش از ترسیم رهتمدناز 

گر تحریر شده است. بدین معرفی جایگزینی برای اصل واقعیت سرکوب

( به1391) 2های آنو ملالت نتمد منظور ابتدا مواضع فروید در کتاب

در  9گیری از آرای هربرت مارکوزهشود. سپس با بهرهطرح می اجمال

 تمدنسازوکار یا مسیری جایگزین برای  4،انتقادی یهچارچوب نظری

این )اکونومی(  اقتصادیعد شود. درنهایت، بُمعرفی می مبتنی بر سرکوب

کاو ویژه بازنگری روانو بهمرگ  یهران سازوکار با استفاده از مفهوم

 شود.توضیح داده می 5فرانسوی، ژان لاپلانش

 

 ت تمدن و سرکوبِ اصل واقعی
ی دستاوردها و مجموعه»را  تمدن( 0391)های آن و ملالت تمدن فروید در کتاب

کند و دو هدف مان دور میکند که زندگی ما را از اسلاف حیوانینهادهایی تعریف می

« هاتنظیم روابط بین انسانو دیگر  ظت از انسان در برابر طبیعتیکی حفادارد: 

هایی دارد که فروید آن را (. حصول این دو هدف اماّ هزینه44، ص. 0391)فروید، 

« تمدنمحرومیت در » یههایی که ثمرکند؛ ملالتتوصیف می تمدن هایملالت

 دنتمادیده گرفت که برپایی مهم را ن یتوان این نکتهشود که نمیهستند. او مدعی می

محرومیت »ها بنا شده است. آن 6سرکوبها و پوشی از ارضای رانهتا چه حد بر چشم

کند و علت دشمنیروایی میوسیعی از روابط اجتماعی فرمان یهبر دامن« تمدندر 

(. بر 39، ص. 0391. )فروید، اندآنها ناچار به مبارزه با تمدن یههایی است که هم

پدر آغازین ردگیری  یهرا در اسطور تمدنگیری ن مبنا، فروید سرآغاز شکلهمی

نکشتن حیوان توتم، انه را دو قانون ابتدایی تمدنگیری جوامع مو اساس شکل کندمی

جنسی با  یهبازنمای نمادین پدر نخستین، و پرهیز از رابط یهبه مثاب
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ترین و ه بیانگر کهنداند؛ دو ممنوعیتی کمی توتمی یهجنسان قبیلناهم

 (.93، ص. 0303نیرومندترین امیال انسان است. )فروید، 

تابعِ الزامات اقتصادی است، چون باید  تمدناین سرکوبی بدین خاطر است که 

والیته با سکس رونیازابخش زیادی از نیروی روانیِ مصرفی خود را از سکسوالیته بگیرد؛ 

مانند رفتار یک قوم با قوم دیگری که تسلیم کند، های استثماری رفتار میبه شیوه

به  تمدنگرایش »(. به تعبیر فروید، 60-61، صص. 0391اوست. )فروید،  کشیبهره

قدر آشکار است که گرایش دیگرش یعنی محدودکردن سکسوالیته همان

، تمدن(. برای مثال، با ورود به 61، ص. 0391)فروید، « فرهنگ یهگسترش دایر

عنوان ارضاهای غیرتناسلی به شقی انسان به جنس مخالف محدود و بیشترِگزینیِ عابژه

شده تنها یک نوع زندگی جنسی های وضعشوند. ممنوعیتانحطاط و انحراف منع می

به روی شمار زیادی را راه التذاذ جنسی  تمدنداند. افزون بر این، را برای همه جایز می

، 0391شود. )فروید، های شدیدی میعدالتیکند که این منشأ بیاز آدمیان مسدود می

ها نیز این است که جویی در انسان(. اقتضای عدالت و مبنای حس عدالت60ص. 

 ها معاف نشود.از این محدودیت کسهیچ

های همین انتظار را در مورد تکانه تمدنشود. جا ختم نمیشوربختانه کار به همین

خواهد ها میاز انسان تمدندر نظر بگیریم که  پرخاشگری نیز دارد. اگر این نکته را

توان فهمید میل جنسی، بلکه گرایش به پرخاشگری خود را نیز قربانی کنند، می فقطنه

(. یکی از 23، ص. 0391چنین دشوار است )فروید،  تمدنشدن در چرا خوشبخت

مشهور است: گر، این فرمان توراتی تخریب یههای خواستِ انقیاد و مهار بر رانهجلو

؛ فرمانی که در اصل واکنش به میل «همنوع خویش را همچون خود دوست بدار»

پرخاشگرانه و راهکاری برای کنترل و مهار آن است. تکلیف گرایش فرهنگیِ موجود در 

ها افتاده و تشکیل جمعی از انسانهای تکگردآوردن انسان تمدنجوامع م

(. هدف 014، ص. 0391)فروید،  دهد.یها را به هم پیوند ماست که لیبیدو آن

ها است. هرچند خوشبختی فرد طور عمده ایجاد وحدت بین انسانجریان فرهنگی به

رسد که اگر چنین به نظر می یحتشود. رانده میهنوز وجود دارد، ولی این هدف پس
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 بزرگ انسانی بسیار یهبود به سعادت یکایک افراد توجه شود، ایجاد جامعلازم نمی

 (.013، ص. 0391بود. )فروید، تر میآسان

نیست. پیش از پدیدآیی  تمدن یهها میوخلاف برداشت رایج، آزادی فردی انسانبر

، آزادی فردی محدود تمدنتر بوده است و با رشد ، این آزادی از همیشه بیشتمدن

اند همه رنج عادت کردهها زیر بار فشار اینشود. جای شگفتی نیست که انسانمی

که اصل لذّت نیز به اصل واقعیت که مندی کاهش دهد، چنانانتظارشان را از سعادت

آدمی اگر از بدبختی نجات پیدا کند و رنج را شود. تر است، تبدیل میتوقعکم

ی احتراز از رنج بر لذتطورکلبهداند و مند میپشت سر بگذارد خود را سعادت

دید که بر ، فروید دلیلی نمیهمهنیباا(. 32. ، ص0391)فروید،  شودجویی غالب می

را نفی و انکار کند. او بیان کرد زندگی  تمدنحسرت برد و ارزش  تمدنزندگی پیش از 

ارد که شاید شدیدتر از ر دهایی از نوع دیگهای بدوی محدودیتای انسانرانه

یم که چرا امعترض تمدنمدرن باشد. اگر به وضع کنونی  تمدنهای انسان متمحدودی

کافی برآورده  قدربهبخشِ زندگانی هایمان را برای دستیابی به نظام سعادتخواسته

کوشیم شود، و اگر با نقد صریح میناپذیر میهای احتمالاً اجتنابند یا باعث رنجکنمی

توان نیستیم. می تمدنشک کارمان موجه است و دشمن این نقص را روشن کنیم، بی

ما برقرار شوند و نیازهایمان را بهتر  تمدندر  جیتدربهاین تغییرات انتظار داشت که 

 (. 29-23، ص. 0391برآورده کنند )فروید، 

اندازی برای این تغییرات در نظر نداشت و راه و چشمی بر این، فروید نقشهافزون 

 ا ببیند. اوبماند تا پیروزِ نبرد دو نیروی جاودانِ زندگی و مرگ رانتظار داد چشمترجیح 

کند که در عین پرهیز از این ( بیان می0391)های آن و ملالت تمدندر پایان کتاب 

های بلند کمال داوری که فرهنگ والاترین دستاورد انسان است و ما را به قلهپیش

 مدنتتواند صدای منتقدانی را هم بشنود که باور دارند وقتی به تکاپوی رساند، میمی

ارزد و ها به زحمتش نمیرسیم که تمام این تلاشبه این نتیجه میکنیم، نگاه می

کند که ناپذیر است. فروید به زبانی شاعرانه اعتراف میآن وضعیتی تحمل یهنتیج

شهامت آن را ندارد که چون پیامبری در برابر همنوعانش بایستد و به خاطر اینکه 

خرد. موضع پایانی را به جان می تواند تسکینی برایشان فراهم کند، سرزنش آناننمی
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این  یهآسان است که دربار رونیازاطرفی برایم در اینجا بی»او این است: 

، ژوئل رونیازا(. 001، ص. 0391)فروید، « .انداندکهایم بسیار موضوعات دانسته

 کند که فروید به یافتن جایگزینی( بیان می0336) 8و اتوپیا 7پرورژنبوک در کتاب وایت

طور که ماکس وبر مدعی نگریست، همانتردید می یبه دیده تمدنبرای  3غیرارتجاعی

های مدرنیته وجود ندارد؛ امّا در سال 01«قفس آهنین»بود هیچ جایگزین مقبولی برای 

های آن رخدادهایی چون ظهور فاشیسم، استالینیسم، و ملالت تمدنپس از انتشار 

چندان هم نویدبخش  تمدنمی و... نشان داد که جنگ جهانی، هولوکاست، بمباران ات

بندی فروید کوشید جایگزینی برای نیست. هربرت مارکوزه با بازنگری در صورت

 پیدا کند. تمدنگرِ سازوکار سرکوب

 

 مند اصل واقعیت مارکوزه و نقد تاریخ
ست اتبارشناسی اصل واقعیت انجام داد. او معتقد  یهمارکوزه بازنگری خود را بر پای

آمیزی آن، یعنی منع محرم یههای برسازندو ممنوعیت تمدنبندی فروید از که صورت

انجام شده  شناسی اجتماعی با ساختار ادیپیهستیو پدرکشی، در چارچوب نوعی 

و میل  تمدنهای ساختاری در عدالتیشورش علیه بی یحتفروید،  یهاست. طبق نظری

پذیرش شود، زیرا منوط به بینی ادیپی انجام میهانها با تکیه بر همین جبه تغییر آن

است و با نظرداشت به توزیعِ برابر این چشم هاپوشی چندجانبه از ارضای رانهچشم

را بر مبنای عدالت اصلاح و بازسازی کند. از سوی دیگر،  تمدنخواهد که پوشی تنها می

پوشی نیست و رابر چشمنوع دیگری از شورش رادیکال وجود دارد که خواهان توزیع ب

پوشی و کلِ ساختار ادیپیِ حاکم را پایان دهد؛ مسیری که مارکوزه خواهد نظام چشممی

کوشد (. مارکوزه می33، ص. 0336بوک، نامد )وایتمی 00اتوپیایی ترادیسیآن را 

او  ها را برطرف کند. راهبردظاهر پایدار میان جامعه و انسانِ برخوردار از رانهتضادِ به

را « اصل واقعیت»است. از نظر او فروید « اصل واقعیّت»مفهوم  03مند کردنتاریخ

دانست و لذا آنتاگونیسم اصل لذّت و اصل واقعیت را نیز فراتاریخی و ذاتیِ انسان می

خلاف فروید که صورتی تاریخی بر(. 41، ص. 0363گرفت )مارکوزه، ابدی در نظر می

مندی و مارکوزه قائل به تاریخدر نظر گرفته بود، را ذات و ماهیتِ آن  تمدناز 
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تغییرپذیری اصل واقعیت است و آن را در روزگار کنونی نوعی قرارداد 

کند که از میان (. او بیان می069-038، 0363)مارکوزه،  گرفتاجتماعی در نظر می

شده توسط فروید برای رنج بشر، یعنی نیروی برتر و قاهر مطرح یهسه سرچشم

دهی نامناسب روابط زوال و فانی جسم آدمی و نابسندگی و سازمانیعت، سرشت زوبهطب

 (. 009، ص 0363مندند )مارکوزه، فردی، مورد اول و سوم تاریخبین

اصل »کند: تمایز در همین راستا مارکوزه دو تمایز مرتبط با هم را مطرح می

سرکوب »و  14«سرکوب ضروری»و تمایز میان  19«اصل عملکرد»و  «واقعیت

در مورد تمایز نخست، مارکوزه قائل به بُعدی فراتاریخی در نهاد بشر است؛  15.«مازاد

اصل واقعیت »داند. نوعی اصل واقعیت بنیادی که البته اهمیت آن را کمینه می

پوشیِ حداقلی اشاره دارد استوار است و به نوعی چشم physisبر « بنیادی

نظر از انسان و طبیعت ضروری است. صرفکه برای تنظیم متابولیسم میان 

. ماندپوشی ضروری باقی میهای آن، این میزان چشمو فناوری تمدنپیشرفت 

اشاره دارد که در « اصل واقعیت»به شکل تاریخیِ « اصل عملکرد»در مقابل، 

ی مدرن تولید فراوان، فنّاوردر جوامعی که دانش و  کند.تر عمل میجوامع پیشرفته

پذیر ساخته است، تأکید زیاد بر ت کار و رفع دردسرهای پیشین را امکانکاهش ساع

خاطر حفظ نظام نه به دلیل ضرورت عینی، بلکه به پوشی از ارضای رانه دیگرچشم

شناسی فروید گیرد که هستیسیاسی و اقتصادی حاکم است. او بر همین مبنا نتیجه می

ل اص»بوده است که طی آن صورتی از جریانی تاریخی  یهپیرامون اصل واقعیت ثمر

ب سرکو»تمام اشکال تاریخی آن را به زیر کشیده است. در مورد تمایز دوم، « واقعیت

پوشی لازم شود و به میزان چشمبه بخش فیلوژنیکِ بشر مربوط می« ضروری

ای مربوط پوشیبه چشم« سرکوب مازاد»زیر اصل واقعیت بنیادی اشاره دارد و 

(. 63-38، صص. 0363)مارکوزه،  کندتحمیل می« صل عملکردا»شود که می

تواند محکی مارکس الگوبرداری شده است و می 06«کار مازاد»از مفهوم « سرکوب مازاد»

(. 009، ص. 0363کاوانه برای سنجش استثمار در جامعه باشد )مارکوزه، محکی روان

به دنبال جایگزینی  مارکوزه بر اساس این بازنگری در مفاهیم سرکوب و اصل واقعیت،
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« سرکوب مازاد»ای جُست که از برآمد و آن را در بخشی از زندگی رانه تمدنبرای 

 گریزد.می

 

 تمدنهای جنسی؛ مسیری برای رستگاری در پرورژن
کوشد از مواضع خود فروید مبنایی ( می0363) 02تمدناروس و مارکوزه در کتاب 

یابد که فروید در د. این مبنا را جایی میبیرون بکش تمدنبندی او از برای ردِ صورت

 یهمنزلبهانسانی  یهآنچه در یک جامع»کند: ( بیان می0391) های آنو ملالت تمدن

عدالتی باشد و افتد، ممکن است مقاومتی در برابر بینیاز مبرم به آزادی به جریان می

مچنین ممکن است مفید و با آن سازگار است. اما ه تمدنبرای رشد بعدی  رونیازا

به  رونیازانشده است و  تمدنهای شخصیت بدوی باشد که رامِ ماندهخاستگاه آن باقی

ستیزی تبدیل شود. بنابراین، تمنای آزادی یا با برخی از اشکال و تمدنبستری برای 

(. به نظر 30، ص. 031)فروید، «. ستیزدمی طورکلیبه تمدنیا با  تمدنمطالبات 

را در بقایای  تمدنو فراروی از ساختارهای بنیادیِ  ید شور آزادیرسد که فرومی

های جنسی پرورژن یهاو دربار یهکند که این با نظریشخصیت بدوی ردگیری می

ای از ها را جلوهپرورژن یهابتدایی فروید دربار یهمارکوزه نظریهمخوان است. 

. زنندسرباز می 18سازیجتماعیداند که از فرایند اهای ناآگاه میماندهاین باقی

کند که ( بیان می0313) 03سکسوالیته یهسه رساله پیرامون نظریدر  فروید

 یهاست؛ بدین معنا که ران 31کودکی دارای ماهیتی چندریختی پرورس یهسکسوالیت

شوند و های مختلف ارضا میها و ابژهاز طریق فعالیت 30های جزئیجنسی در قالب رانه

 یهدودی مستقل از هم است. با فرارسیدن نوجوانی و ورود به مرحلشان تاحعمل

اصل  یهدادن به سرکوب و زیر سلطهای جزئیِ پرورس، باید با تناین رانه 33تناسلی

 تناسلی به خدمت هدف تولیدمثل درآیند. یهواقعیت با هم ترکیب شوند و در قالب ران

زدودگی جنسی»نیازمند نوعی  بخشیدن به ارگانیسممارکوزه معتقد است که نظم

بدن پرورس و متمرکز ساختن ظرفیتِ کسب لذت بر « 39به لحاظ اجتماعی ضروری

نظر است که ضرورتی زیستی و فراتاریخی برای دستگاه تناسلی است. او با فروید هم

رشد و بالیدگی درونی ارگانیسم است و  یهتقدّم دستگاه تناسلی وجود دارد که نتیج
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افتد. اتفاق می« سرکوب ضروری»این  یهوی سازمان تناسلی درنتیجسپیشروی به

در تواند علیه ارضا نیز به کار گرفته شود و ها میباوجوداین، چیرگی بر ارضای رانه

تنیده شده و پیشرفت درهم« سرکوبی مازاد»با « سرکوب بنیادی» تمدنتاریخ 

های شده است که رانهدهی ای سازمانسوی سازمان تناسلی به شیوهنرمال به

(. 90، ص. 0366بوک، )وایت زدوده شوندها جنسیزای آنجزئی و مناطق شهوت

گوید که توسط نهادهای اجتماعی سخن می 34«سازی مازادتناسلی»مارکوزه از نوعی 

مراتبی بر فرایند رشدی کارِ سلسلهو تقسیم 33همسرمردسالار تک یهخصوص خانوادبه

تقسیم یههای جنسی زیر استیلای سازمان تناسلی ثمرغام رانهتحمیل شده است. اد

ارگانیسم  36شدگیتناسلی موجب شهوانیهای پیشرانه یهنشدکار است. تحوّل سرکوب

ابزار تولید  یهمثابکشی از او بهزدودگیِ لازم جهت بهرهشود که با جنسیدر ابَعادی می

 یهها به کارکرد تولیدمثل نیز حیطنهای جزئی و تسلیم آتعارض دارد. وحدت رانه

های جزئی های مختلفِ رانهکند. وحدت ابژهسکسوالیته را به دلایل کارکردی محدود می

 32«راییمرکزگ»لیبیدوییِ جنس مخالف... و چیرگی دستگاه تناسلی با  یهدر قالب ابژ

زه این تناظر دارد. مارکو« عملکرد»اصل  یهدهی جامعه تحت سلطحاکم بر سازمان

یابی از طریق (. این وحدت23، ص. تمدنداند )اروس و گرانه میگرایی را سرکوبوحدت

سرکوب آن یهآید، بلکه ثمرهایشان به دست نمیهای جزئی و ابژهادغام طبیعی رانه

تئودور آدورنو نزدیک می 38«یابی اجبارشدهوحدت»هاست. اینجا مارکوزه به مفهوم 

 .(0336بوک، شود )وایت

های جنسی و فانتزیگرانه پرورژنیابی سرکوبجایگزین مارکوزه برای این وحدت 

تناسلی یا همان وضعیت ابتدایی زندگیِ پیش پرورژنهای مرتبط با آن است. 

شود؛ ی کشیده میسالبزرگشخصیت بدوی است که به زندگی  یهماندباقی

. زندسربازمی 91«واقعیت-ایگو»در برابر  23«لذت-ایگو»بخشی که از اسارت 

ها تجلّی شورش علیه انقیادِ سکسوالیته زیر نظم تولیدمثل و نهادهای حافظ این پرورژن

نهند ای که تولیدمثل را کنار میکاوی، اعمال جنسیروان یهنظم هستند. طبق نظری

 یهیدمثل و زنجیرتول یهآورند، حامل تضادی علیه زنجیریا از آن جلوگیری به عمل می

های جنسی خود را خارج از قلمروی پرورژنپدری هستند. در حقیقت،  یهسلط
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 کشنددهند و بنیان آن را به چالش میقرار می« اصل عملکرد» یهسلط

ها را مسیری برای فراروی از (؛ به همین دلیل مارکوزه آن23، ص. 0363)مارکوزه، 

 دید. گر مییگزینی برای منطق ایگوی سرکوبنظم ساختارهای روانی و اجتماعی و جا

کاوی فرویدی است. فروید در ها در رواناین توضیح یادآور سازوکار روانی پرورژن

طور خاص فتیشیسم از سازوکاری به نام توضیح پدیدآیی پرورژن جنسی، و به

بندی تناسلی، فرد هنگام مواجه کند. برای رسیدن به سازمانصحبت می 90استنکاف

تناسلی از لذّتا اختگیِ مادر باید این واقعیت را بپذیرد و با سرکوب ارضاهای پیشب

تواند به بودن مادر میکودکی دست بشوید. ازآنجاکه پذیرش اخته یههای سکسوالیت

سرنوشتی مشابه برای خودِ کودک دلالت داشته باشد، در مواردی کودک از پذیرش این 

ای که کند. در چنین وضعیتی انرژی روانیر را انکار میواقعیت سرباز زده و اختگی ماد

 یهشد، به ابژمادر می یهرفتتر صرف این اندام باارزش، یعنی آلت ازدستپیش

تواند از فتیش است. بدین ترتیب کودک می یهشود که همان ابژجایگزینی منتقل می

مه جایگزین ادا یهژاضطراب اختگی رها شود و به کسب ارضای پیشین از طریق این اب

که ها در اید است، درحالیی رانهتقاضا(. سرکوب دفاعی در برابر 0332دهد )فروید، 

شده در سرکوب پرداخت یهاستنکاف به تقاضای واقعیت بیرونی معطوف است. هزین

آوردن بخشی از واقعیت  در نظراستنکاف ناتوانی از  یهای، و هزینبخشی از زندگی رانه

 ت.بیرونی اس

برد و آن را نام می 93انشقاق ایگوالبته فروید در ادامه از سازوکار دیگری به نام 

بدین معنا که ها دانست؛ نژندیروان یهسازوکار دخیل در فتیشیسم و بعداً هم

شود و دو جریان مواجهه با تهدید اختگی موجب شکافی در ایگوی فرد می

ت اختگی را پذیرفته و دست به اندازد. جریانی واقعیمتفاوت را به راه می

زند و جریان دوم از پذیرش واقعیت اختگی امتناع کرده و همچنان سرکوب می

 یه(. فروید در مقال0398، 0332)فروید،  دهدبه ارضاجویی پیشین ادامه می

کند. ( این سازوکار را هوشمندانه توصیف می0398« )انشقاق ایگو در جریان دفاع»

 «سرکوب ضروری»توان سازوکاری جایگزین در پیوند با را می« یگوانشقاق ا»سازوکار 

در نظر گرفت. همان« اصل عملکرد»و « اصل واقعیت»بر مبنای دو « سرکوب مازاد»و 
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سرکوب »پذیرد و طور که بیان شد، در فتیشیسم جریانی در ایگو واقعیت اختگی را می

مقابل، جریان دیگر از پذیرش سازد. در اصل واقعیت بنیادی را برقرار می« ضروری

گیرد. با این قرار نمی« اصل عملکرد» یهزند و زیر سلطبازمی سر« سرکوب مازاد»

در  «سرکوب»را جایگزینی مطلوب برای سازوکار « انشقاق ایگو»اوصاف، شاید بتوان 

 روانه نیست.نظر گرفت که ارتجاعی یا واپس

و جایگزین « اصل واقعیت»و « کوبسر»، بازنگری مارکوزه بر مفاهیم همهنیباا

تر را از مجرایی با سرکوبی کم تمدناتوپیایی او تنها سازوکار یا مسیر رستگاری در 

کند. مهم دیگر، یعنی اکونومی یا بُعد اقتصادی را لحاظ نمی یهدهد و جنبتوضیح می

ی خود هاترین ابعاد متاسایکولوژی فروید است و او تمام فرضیهاکونومی یکی از مهم

طور که کند. همانهای روانی را از این منظر بررسی میپیرامون پدیدارها و جریان

بر سازوکار سرکوب را نیز ضرورت اقتصادی و نیاز  تمدنتر بیان شد، دلیل اتکای پیش

دانست. حال این پرسش مهم مطرح می تمدنبه تأمین انرژی لازم جهت ساخت مظاهر 

 این سازوکار جایگزین چیست؟  یهبرندیششود که انرژی و نیروی پمی

بازنگریِ ژان  ژهیوبهمرگ و  یهگیری از مفهوم رانشود با بهرهدر ادامه کوشیده می

 شود. ارائهلاپلانش بر این مفهوم، پاسخی مقدماتی 

 

 نیروی فرارونده یهمثابمرگ به یهران
ها مطرح شد. فروید هران یهفروید دربار یهشدبازنگری یهمرگ در نظری یهران

های زنده به بازگشت به وضعیت پیش از گرایش موجودات چندسلولی و تمام ارگانیسم

ها ویژه و پیچیده است. دانست؛ مسیری که در انسانمرگ می یهحیات را زیر تأثیر ران

جان پیش طور که در گذشته موجودات بیها مرگ است، همانزندگی یهمقصد هم»

مرگ از تنش  یهران(. 31سوی اصل لذّت، ص. )آن« اندد داشتهاز زندگان وجو

و در پی  زدیخیبرمچندسلولی  یهویژه موجودات پیچیدموجودات زنده، به

. البته شودفروکش کامل این تنش است که این وضعیت مرگ خوانده می

ل کاهش کنند نیز به دنباها ظهور پیدا میرانه یهزندگی که در جریان آن هم یهپدید

تنش پدیدآمده در دستگاه روان است، ولی این کاهش تنش بر اصل لذت مبتنی است 
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مرگ از اصل  یهدر مقابل کاهش تنش در رانافتد. آن اتفاق می یهو در محدود

لذّت  یهای پیش از زندگی و پیش از تجربرود و مقصدش نقطهلذّت فراتر می

مرگ فروید را از ساخت  یهفهوم ران(. به همین خاطر لکان م3103. )والس، است

بیولوژی فرویدی در حقیقت ارتباطی با بیولوژی »شناسی جدا کرد و گفت زیست

ها به دنبال فراروی از اصل لذت و رسیدن به ژوئیسانس رانه یهازآنجاکه هم«. ندارد

 (. 203، ص. 0366)لکان، « مرگ هستند یهها در اصل رانهمه رانه»هستند، 

است. هدف اروس  99«اصل پیوند»های زندگی یگر، اصل زیربنای رانهاز سوی د

های مرگ از هاست. در مقابل، هدف رانهتر و حفاظت از آنبرقراری واحدهای بزرگ

ها و طور دائم ترکیبجنسی به یهویژه رانهای زندگی، بهمیان بردن پیوندها است. رانه

و  94«گسست»مرگ به دنبال  یهکس، رانآورند. برعتری به وجود میهای بزرگائتلاف

طور ویژه لیبیدو های زندگی، و بهبه همین جهت، رانه متلاشی کردن پیوندها است.

خطر کند و مانع گسست و فروپاشی ویرانگر شود. این مرگ را بی یهوظیفه دارد که ران

مرگ  یهرانافتد و ما عمل های زندگی و مرگ اتفاق میمهم از راه آمیزش و ترکیب رانه

 (. 3103بینیم )والس، های زندگی میرا تنها در آمیزش با رانه

ها توسط فروید را بندی رانهژان لاپلانش با در نظر گرفتن همین کیفیت، دسته

های زندگی و مرگ در اصل تعارض میان رانهبازنگری کرد. او معتقد بود که 

 لکهبغیرجنسی نیست،  شده میان سکسوالیته و پرخاشگریِآنتاگونیسمِ فرض

شود. گرایش نخست فروید دو گرایش متفاوت برای سکسوالیته دیده می یهدر نظری

سه رساله پیرامون ی که در زیچگسیخته و آشوبناک ابتدایی است؛ ازهم یهسکسوالیت
( توصیف شد. در کنار این گرایش، شکلی از پیوند و 0313) سکسوالیته یهنظری

، یعنی کامل یهوجود دارد که بر یک ابژم سنارسیسیه در شکل یکپارچ یهسکسوالیت

پردازی بعدیکند. از نظر لاپلانش کشف بزرگ فروید در نظریهگذاری میایگو سرمایه

گذاری لیبیدویی بر ایگو در است. با انرژی مسنارسیسیاش پرخاشگری نیست، بلکه 

شود که بر تصویر وحدتنوع جدیدی از سکسوالیته تجربه میم سنارسیسی یهمرحل

تکه و تکه یهایگو متمرکز است. این همان نیروی اروس است که سکسوالیت یهیافت
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مرگ همواره آن را  یهبخشد؛ وحدتی که رانپیشین را وحدتی نارسیستی می یهآشفت

  کند.به فروپاشی و گسست تهدید می

گیرد و در نظر میبدین ترتیب لاپلانش این تضاد بنیادی را در دل سکسوالیته 

مرگ  یهران»و  93«زندگی جنسی یهران»بار میان آنتاگونیسم پیشین را این

و « پیوند»کند. این دو رانه طبق دو سازوکار روانی بندی میصورت 96«جنسی

 زِیچچیههای زندگی و مرگ در تضادِ بزرگ میان رانه»کنند: عمل می« گسست»

. دو اصل پیوند و گسست در دستگاه روان وجود رازآمیز و مابعدالطبیعی وجود ندارد

 (. 463، ص. 3114)لاپلانش، « ها در جریان استدارد که تضاد و تعارضی میان آن

زندگی را ملغا و آن را دو  یهمرگ و ران یهران یهترتیب لاپلانش دوگان نیبد

جز  مرگ چیزی یهاز این منظر، ران»کند: کیفیت موجود در سکسوالیته توصیف می

، ص. 3114)لاپلانش، « سکسوالیته نیست یهنشدرام یهتأکید دوباره بر جنب

از منظر « شخصیت ابتدایی یهماندباقی»(. توصیف لاپلانش از این تمایز به مفاهیم 460

از منظر مارکوزه نزدیک است. « گریخته از تیغ سرکوب یهپرورژن کودکان»فروید و 

نامید و معتقد بود که « مرگ جنسی یهران»را لاپلانش این بخش از سکسوالیته 

مل ع« گسست»کودکیِ اتواروتیک و افسارگسیخته بر اساس اصل  یهسکسوالیت

ی زندگ یهران»و در پیوند با م سنارسیسی یهدر مرحل« مرگ جنسی یهران»کند. می

با دهد. باوجوداین، یا همان اروس فرویدی تن به انقیاد وحدتی نارسیستی می« جنسی

 پرورت یهعمل آن سکسوالیت یهواسطبهو « مرگ جنسی یهران» یهشدگی دوبارفعال

گاه در قربانم سنارسیسی یهای در مرحلکند؛ سکسوالیتهابتدایی تولدّی نو را تجربه می

 (.3103اروس قربانی شده بود )فغیو، 

عمل  یهواسطبه تمدنشده را چنین خلاصه کرد. توان موضوعات بیاندر پایان، می

، و پیوندهای «زندگی جنسی یهران»، به تعبیر لاپلاش «اروس»های زندگی یا رانه

بالد. این فرایند مستلزم ایثار بزرگی از طرف گیرد و میبرقرارشده توسط آن شکل می

خواهد که به سرکوبِ بخش از آنان می« اصل واقعیت»با برقراری  تمدنها است. انسان

و دسترس تمدندر  ملالت« سرکوب»این  یهای خود دست بزنند. ثمرهزیادی از رانه

ناپذیری سعادت است؛ معضلی که فروید پاسخ روشنی بدان نداد. به همین خاطر، 
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مند دستگاه نظری فروید مسیری برای دستیابی به رستگاری در مارکوزه با نقد تاریخ

ین جایگزین بخشی از زندگی گر را برای آن معرفی کرد. او جایگزینی ناسرکوب تمدن

« اصل عملکرد»دهد و زیر بار نمی تمدن« سرکوب مازادِ»ای بدوی است که تن به رانه

ای این بخش از زندگی رانه 92تناسلی الگوی ابتداییپرورتِ پیش یهرود. سکسوالیتنمی

است. عمل این سازوکار بدین ترتیب است که « انشقاق ایگو»است که سازوکار آن 

تاریخی استنکاف « اصل عملکرد»پذیرد و از فراتاریخی را می« واقعیت بنیادی اصل»

طور که بیان شد، مارکوزه تبیین اکونومیک برای این مسیر جایگزین کند. اماّ همانمی

مرگ چنین امکانی را در اختیار  یهبه دست نداده بود. بازنگری لاپلانش بر مفهوم ران

مرگ  یهران»ای را یرو و انرژی این بخش از زندگی رانهما گذاشت. از منظر لاپلانش ن

و از بین بردن پیوندهای شکل« گسست»کند که مبنای عمل آن تأمین می« جنسی

 گرفته در ساختار پیشین و فراروی از آن است.

 

0. Sigmund Freud 
3. Civilization and its contents 
9. Herbert Marcuse 
4. Critical theory 

3. Jean Laplanche 
6. Repression 

کاویِ فرویدی در بحثِ سکسوالیته و به طور ویژه برای توصیفِ در روان perversionی واژه2 

های خاصی از لیبیدو استفاده شده است. فروید معتقد بود که لیبیدو در آغاز در قالبِ رانههای وضعیت

رسند. با ورود به مراحلِ بالاتر های مختلف به ارضا میها و فعالیتصورت پراکنده و توسط ابژه جزئی به

ود گذاریِ لیبیدویی خایهعنوانِ موضوع ِ سرمی کلی را بهها با هم یکپارچه شده و یک ابژهرشدی این رانه

( نامید. ارضای جنسی genitalی تناسلی )ی نهایی را سکسوالیتهکنند. فروید این مرحلهانتخاب می

 هایداد آن تولیدِ مثل است. صورتد که برونتافدر این مرحله میانِ دو فردِ ناهمجنسِ بالغ اتفاق می

لِ شیِ فتیش، فردِ همجنس، یا کودک، یا از طریقِ های دیگری مثدیگرِ سکسوالیته که ارضا را با ابژه

د، در دهنتناسلی است( به دست می یهای از سکسوالیتهایی مانند دیدن یا مکیدن )که پارهفعالیت

 برای کژیروان و انحراف مثل هاییمعادل اغلب کاویها قرار دارند. در متونِ روانی پرورژنزمره

perversion ی جا که واژهآن شود. ازاستفاده میperversion تری است دارای دلالتِ اخلاقیِ عام

هایی ی روانکاوی اشتباه گرفته شود، و این دلالت در معادلتر در نظریهتواند با این کاربردِ ویژهکه می
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 میثم بازانی

                                                                                                                

استفاده « پرورژن»ی چون انحراف نیز تاحدی وجود دارد، ترجیح بر آن شد تا در این متن از همان واژه

بخش برای ی بدیلی رهاییمثابهبه perversionبندیِ مقاله ی حاضر از . افزون بر این، صورتشود

وان ترِ آن ناهمخمرسوم کاربردهای در واژه این منفی های دلالت تمدنِ مبتنی بر سرکوب نیز تا حدودی با

 است.
8. Perversion and utopia 
3. Non-regressive 

01. Iron cage 
00. Transfigurative utopian 
03. Historicize 
09. Performance principle 
04. Simpliciter 
03. Surplus repression 

06. Surplus labor 
02. Eros and Civilization 
08. Socialization 
03. Three essays on the theory of sexuality 

31. Polymorphous perverse 
30. Partial drives 

33. Genital 
39. Socially nessacery desexualization  
34. Surplus genitalization 
33. Monogamic-patriarchal family 
36. Eroticize 
32. Centralization 
38. Forced unification 
33. Pleasure ego 
91. Reality ego 
90. Disavowal 

93. Splitting of the ego 
99. Binding 
94. Unbinding 
93. Sexual life drive 
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 رستگاری در تمدن

                                                                                                                
96. Sexual death drive 
92. Prototype  
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